موضوع: بررسی تطبیقی حجاب زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب
رشته
فقه و مبانی حقوق اسلامی
بیان مسأله
حجاب و پوشش در تمام ادیان و مذاهب، دارای جایگاه خاصی است، و یکی از دلایل اساسی آن این است که حجاب و عفاف، یک امر فطری است. 

داستان حضرت آدم و حوا نیز فطری بودن پوشش را اثبات می کند. در تورات (کتاب مقدس یهودیان که برای مسیحیان نیز مقدس است)، می خوانیم: 

«و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر، خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس، از میوه‌اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریان اند، پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتن ساختند…». 

بعد ادامه می دهد: «و آدم، زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند رخت‌ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید». (تورات، سفر پیدایش، باب ۳، آیات ۸-۶ و ۲۱-۲۰).

بر طبق این متن، آدم و حوا لباسی نداشتند و بعد از خوردن شجره ممنوعه چشمشان باز شد و فهمیدند که عریان اند که بلافاصله با برگ درختان خود را پوشاندند و بعدا خداوند لباسی از پوست به ایشان ارزانی داشت.  در قرآن کریم در مورد داستان حضرت آدم و حوا چنین آمده است: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه (اعراف، آیه ۲۲٫)؛ آن گاه که آدم و حوا از درخت ممنوعه چشیدند، پوشش خود را از دست داده (عورتشان آشکار گردید) و به سرعت، با برگ درختان بهشتی خود را پوشاندند. 

طبق آیات شریفه قرآن کریم، حضرت آدم و حوا قبل از چشیدن درخت ممنوعه دارای لباس بوده اند، اما با خوردن از آن درخت ممنوعه (بر اثر اغوای شیطان) لباس خود را از دست دادند که بلافاصله به پوشاندن خود اقدام نمودند. 

به هر حال، مطابق هر دو نقل، پس از احساس برهنگی (خواه طبق نقل تورات قبل از آن دارای لباس نبوده و یا طبق قران کریم دارای لباس بوده اند) بلافاصله خود را با برگهای درختان بهشتی پوشاندند. این احساس شرم از برهنگی حتی بدون حضور ناظر بیگانه، و سرعت در پوشاندن خود به وسیله برگ‌ها (ولو بطور موقت)، از آن جهت که تحت هیچ آموزش یا فرمانی از جانب خداوند یا فرشته وحی و یا تذکر هریک به دیگری صورت گرفته است، بیانگر فطری بودن پوشش در انسان است و ثابت می کند که لباس و پوشش، به تدریج و بر اثر تمدن‌ها ایجاد نشده است، بلکه انسان های نخستین، یا به تعبیر بهتر، نخستین انسان ها، به طور فطری بدان گرایش داشته اند. و بنا به گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق ملت‌ها و آیین های جهان، حجاب در بین زنان، معمول بوده است. هر چند حجاب در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته است، ولی هیچ گاه بطور کامل از بین نرفته است. 

اگر به لباس ملی کشورهای جهان بنگریم، به خوبی حجاب و پوشش زن را در آن می بینیم. دقت در لباس ملی کشورها ما را از ورق زدن کتب تاریخی برای یافتن ملل و اقوامی که زنان آنها دارای حجاب بوده اند، بی نیاز می سازد و به خوبی اثبات می کند که حجاب در میان اکثر ملت های جهان، معمول بوده و اختصاص به مذهب یا ملت خاصی نداشته است. 

تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش زن را واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن دعوت کرده اند؛ زیرا لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است، پس در همه ادیان الهی پوشش و حجاب زن واجب گشته است. 

در ادیان زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام، حجاب زنان امری لازم بوده است. کتاب های مقدس مذهبی، دستورها و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان الهی، بهترین شاهد و گواه اثبات این مدعاست.
در تحقیق حاضر قصد داریم حجاب را از منظر فقه امامیه و ادیان اهل کتاب بررسی نماییم.
تحقیق در مورد احکام زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب، نشانگر آن است که این ادیان از اشتراکات بسیاری برخوردارند. این اشتراک نظر، نه تنها در اصول کلی اعتقادی مثل ایمان به خدا، نبوت و معاد قابل ملاحظه است، بلکه در فروع و احکام دین نیز دستورات مشابهی مانند نماز، روزه، دعا، زیارت و حتی بعضی شعائر دینی وجود دارد و البته در تعالیم اخلاقی، این تشابه در مواردی به حد اعلی می رسد. به طوری که دعوت به فضائل اخلاقی از قبیل راستی، درستکاری، صبر، گذشت، فداکاری، خدمت به دیگران و نیز رعایت عفت در مقابل هوس‌ها و نفسانیات و به طور کلی اموری که اغلب مشترکاً گناه شمرده می شوند، از ارکان زندگی اخلاقی پیروان می باشد.

از دیگر اموری که مورد توجه خاص همه ادیان الهی بوده، مسئله‌ی «پوشش زنان یا حجاب» است؛ به طوری که در سیره‌ی زنان مقدس آنها علاوه بر عفت پیشگی و منزه از خطا بودن، پوشش کاملی دیده می شود که زنان مؤمن این ادیان، هنوز در زمره آن می باشند.

بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تطبیقی ضررورت پوشش زنان و حدود آن در سه آیین بزرگ یهود، مسیحیت و اسلام با توجه به نص تعالیم کتب مقدس آنان خواهیم پرداخت تا روشن شود که تا هر کدام از این سه دین بزرگ الهی، حجاب از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و حدود و ثغور آن تا کجاست.

اهمیت و ضرورت مسأله
مسئله‌ي عفاف و حياء و ثمره ظاهري آن، يعني « حجاب » و رعايت حدود پوشش شرعي، مسئله اي است كه آيات و روايات اسلامي تأكيد زيادي بر رعايت آن نموده اند و آنرا به عنوان بستري جهت مصونيت زن از خطرها و تهديدها و همچنين عاملي جهت حفظ جايگاه والاي انساني زن و افزايش كمالات وي عنوان نموده اند. حجاب لفظي است كه براي معاني پوشش، حايل ميان دو چيز، هر چيزي كه بوسيله آن خود را بپوشانند وضع شده است. حجاب و پوشش برای بانوان ـ به ویژه حجاب برتر ـ و توجه به حریم عفاف و حراست آن، اصلی‌ترین سنگر زنان و از مهم‌ترین، عمیق‌ترین و سودمندترین قوانین الزامی آفرینش برای آنها و جامعه است. در این پایان نامه حجاب را ازمنظر فقه امامیه بر اساس ادله کتاب، سنت، سیره مسلمانان، اجماع و عقل مورد بررسی قرار دادیم.
اهداف پژوهش
1) بررسی احکام زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب

2) مقایسه احکام زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب

3) بررسی موارد اشتراک احکام زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب 

4) بررسی موارد اختلاف احکام زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب
فرضیات یا سوالات پژوهش

پرسش اصلی تحقیق
1) حجاب در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب چه احکامی است؟

2) چه تفاوت و شباهت‌هایی در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب در خصوص حجاب وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
1) احکام فقه امامیه و ادیان اهل کتاب در خصوص حجاب زنان متفاوت است.
2) در اسلام حجاب کامل‌تر از ادیان اهل کتاب بوده و احکام سخت‌گیرانه‌تری دارد.

محدودیت ها و مشکلات تحقیق
جهت تهیه منابع فقهی و همچنین در خصوص تهیه منابع معتبر ادیان اهل کتاب با مشکلاتی مواجه شدم.

تعریف واژگان
حجاب

حجاب را از دو بعد لغوی و اصطلاحی می توان تعریف کرد که در بعد لغوی در ساده ترین تعریف حجاب به معنی پوشش و فاصله میان دو چیز معنا شده است ؛ چنان که ابن منظور می‌نویسد: «الحجاب: الستر... و الحجاب اسم ما احتجب به وکل ما حال بین شیئین : حجاب... و کل شیء منع شیئاً فقد حجبه...» (ابن منظور، 1405ق، ج 4 : 36).

«حجاب به معنای پوشانیدن است و اسم چیزی است که پوشانیدن با آن انجام می گیرد و هرچیزی که میان دو چیز، جدایی می اندازد، حجاب گویند و هر چیزی که مانع از چیز دیگر شود او را حجب نموده است» و در کلامی دیگر خداوند منّان می فرماید: «و من بنینا و بینک حجاب.» (سوره فصلت: آیه 5)؛  «میان ما و شما حاجز و فاصله‌ای در نحله و دین وجود دارد، نیز بدین معنا به کار رفته است».

  شهید مطهری در مورد واژه‌ی «حجاب با تأکید بر مفهوم پوشش بیان می کنند: «کلمه‌ی حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله‌ی پوشش است، و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست، آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. در قرآن کریم در داستان سلیمان، غروب خورشید را این طور توصیف می کند: «حَتّی تَورات بالحجاب»، (سوره ص: آیه 32 ) «تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد»، پرده‌ی حاجز میان قلب و شکم را «حجاب» گویند (مطهری، 1373: ص63).

  در کتب لغت فارسی نیز برای واژه‌ی «حجاب» معنای مختلفی مانند : «پرده، ستر، نقابی که زنان چهره‌ی خود را به آن می پوشانند، روی بند، برقع، چادری که زنان سرتاپای خود را بدان می پوشانند» (معین، 1386، ج1: ص1340؛ عمید، 1378، ص557) آمده است. در کل می‌توان گفت حجاب به معنی پوشش، بدیهی ترین تعریفی است که می توان به آن اشاره کرد.
 به نظر می رسد واژه «ستر» در طول زمان به «پوشش» تغییر یافته است که زن در پس پوششی مانند  حجاب خود را در جامعه از گزندهای مختلف مصون می دارد. چنان که «حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم اصطلاح خاصی دارد ؛ اما این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای خاصی پیدا نکرده است. در دوران متأخر این واژه معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرده و به پوشش خاص زنان اطلاق شده است» (بیرقی اکبری، 1377، ص2).

شهید مطهری در مورد واژه «ستر» و تغییر آن به «پوشش» می نویسد: «مورد استعمال کلمه‌ی [ستر به پوشش در مفهوم] حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقهاء، کلمه‌ی «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها چه در کتاب الصلوه و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند، کلمه ستر را به کار برده اند، نه کلمه‌ی حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه‌ی پوشش را به کار می بردیم، زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت حجاب، پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده‌ی زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوشش زن در اسلام، این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.» (مطهری، 1373 : 64).
مرور منابع و پیشینه تحقیق
همان طور که در همه ادیان الهی حفظ عفت به عنوان یک فضیلت اخلاقی و اجتماعی در پاسخ به ندای طبیعت و فطرت مورد تأکید قرار گرفته، در اسلام، رعایت عفت و حریم محرم و نامحرم برای زن و مرد مسلمان از اهمیت خاصی برخوردار است تا جایی که حجاب زن در برابر مردان بیگانه از ضروریات دین شمرده شده است.

آیات حجاب در قرآن کریم
آیات حجاب در طول ده سال حکومت اسلامی در مدینه بر پیامبر نازل گردید. این آیات در ابتدا، خطاب به زنان پیامبر بود و سپس مؤمنان را در برگرفت و حکم جاری برای مسلمانان گشت. اهم این آیات از این قرار است:

الف) «یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقتین فلا تخضعن بالقول... و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الولی...» (احزاب، 32-31)‌ای زنان پیامبر شما اگر تقوا داشته باشید همانند دیگران نیستید؛ بنابراین؛ هرگز نرم و نازک با مردان سخن مگویید تا آن که دلش بیمار است به طمع افتد، بلکه متین و نیکو سخن بگویید و خانه را در منزل گاه خویش قرار دهید و هرگز مانند دوره جاهلیت نخستین، آرایش و خودآرایی نکنید و نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت نمائید.
در این آیه بر عدم آرایش و زینت و رعایت عفت در رفتار تأکید شده است.

ب) «یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی..... و اذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب...» (احزاب، 53)‌ای کسانی که ایمان آورده اید داخل خانه پیامبر نشوید مگر آنکه مگر آنکه به شما اجازه بر صرف غذا داده شود.... و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی از همسران پیامبر می خواهید، از پشت پرده بخواهید این کار دل های شما و آنها را پاک می دارد....

ج) «یا ایهاالنبی قل لا زواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیهن...» (احزاب،59)‌ای پیامبر، به همسران، دختران و بانوان مؤمن بگو روپوش های خود را برگیرند تا به عفاف و حریت شناخته شوند و مورد آزار و تعرض هوسرانان قرار نگیرند و خداوندف آمرزنده و مهربان است. در این آیه نزدیک کردن و دربرداشتن جلبات (پوشش سراسری) مورد تأکید است که اندام را حفظ نماید (مکارم شیرازی، 1371: ذیل آیه 59 سوره احزاب).

با استفاده از آیات مذکور حدود حجاب چنین معین می گردد :

1- «یدنین علیهن من جلابیهن»، اندام در پوشش سراسری جلبات قرار گیرد.

2- «ولاتبرجن تبرج الجاهلیه الولی»، برهنگی و آرایش زنان جاهلیت را در پیش نگیرند.

3- «لایبدین زینتهن الا ماظهر منها»، زینت خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود آشکار نکنند.

4- «اذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب»، وقتی چیزی رد و بدل می شود از پشت پرده و حجاب باشد (بعضی از مفسران این اشاره را تنها مخصوص همسران پیامبر می دانند) (مکارم شیرازی، 1371: ج17، ذیل آیه 53 احزاب). 

حدود حجاب در روایات
بنابر تعالیم صریح قرآن کلیه فرق اسلامی علاوه بر اینکه بر ضروری بودن حجاب اتفاق نظر دارند، در ومرد حدود آن 

نیز (پوشش همه بدن به جز دست‌ها تا مچ و صورت) متفق القولند (شمس الدین ،1382: ص 164).

از دیگر ابعاد عفاف، پرهیز از نگاه حرام است. در کلام امام صادق علیه السلام در این باب آمده است: «زنا لعینین النظر» زنای چشم، چشم نگاه است (حر عاملی، 1414ق، ج 20، ص 191).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

گرچه در زمینه‌ی حجاب در کتب بحث های کوتاه و گاه مفصل آمده است ولی تا کنون کتاب و یا پایان نامه‌ای تحت عنوان بررسی تطبیقی حجاب از دیدگاه فقه امامیه و ادیان اهل کتاب به رشته‌ی تحریر درنیامده است بنابراین تحقیق مورد نظر جدید می‌باشد.
روش تحقیق
روش استدلالي و تحليل منطقي و عقلاني كه از ويژگي تحقيقات نظری مي‌باشد در اين تحقيق به کار گرفته شده است، هم‌چنین با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي از جمله كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه‌ی الكترونيك و... مطالب جمع‌آوري و مورد استفاده واقع گرديد.
فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه 
· قرآن کریم
· نهج البلاغه

1. ابن منظور، محمدبن مكرم (1405ق)، لسان العرب، چاپ اول: قم، نشر ادب الحوزه. 

2. احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی (بی‌تا)، کتاب الرجال، تهران، مرکز نشر کتاب.
3. ارجع، اکرم (1384)، «حجاب، سیر تاریخی پوشش»، دایره‌المعارف تشیع، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البيت، ج6.
4. اردبیلی، ملا احمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، 14 جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
5. اشتهاردی، شیخ علی پناه (بی‌تا)، مدارک العروه، بی‌جا.
6. آقا حسین شیرازی، ابوالقاسم (1383)، «پوشاک زنان ایران از آغاز تا امروز»، انتشارات اوستا فراهانی.
7. اكبري، محمدرضا (1380)، تحليلي نو و عملي از حجاب در عصر حاضر، انتشارات شاهد، تهران.
8. ايازي ، محمد علي (1386)، « بررسي الزام حجاب در حكومت ديني» ، فصلنامه ي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، شماره 36.
9. بحرانى (بى تا)، الحدائق الناضره ، تحقيق محمدتقى ايروانى، قم، انتشارات اسلامى جامعه مدرسين. 

10. بستان ، حسين (1383)، اسلام و جامعه شناسي خانواده، چاپ اول ، قم،پژوهشكده ي حوزه و دانشگاه.
11. بيرقي اکبري ، محمد رضا (1377). تحليلي نو و عملي از حجاب در عصر حاضر. اصفهان : پيام عزت.

12. پوشاک ایران زمین (1382)، ترجمه مقالات دانشنامه ایرانیکا، تهران، انتشارات امیرکبیر.
13. تميمي آمدي ، عبد الواحد بن محمّد (1366)، غرر الحكم و دررالكلم ، قم ، انتشارات دفتر تبليغات قم.
14. جواد بن سعید فاضل جواد (بی‌تا)، مسالک الأفهام الی آیات الاحکام، بی‌جا.
15. حبيب اللهي ، حسين (1383)، حجاب در بي حجابي ، چاپ اول ، قم ، انتشارات داوري.
16. حرّ عاملی (1414ق)، وسائل الشیعه، تحقیق محمّد رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

17. حرّاني ، شعبه (1363)، تحف العقول ، مترجم : احمد جنتي عطايي ، تهران ، انتشارات علميه اسلامي.
18. داعی الاسلام خراسانی، شیخ عباس (1327)، رساله در اثبات وجوب حجاب در دین مبین اسلام، تهران: نشریه جامعه تعلیمات اسلامی.
19. دوآن، شولتس (1369)، روانشناسي كمال (الگوهاي شخصيت سالم)، ترجمه گيتي خوشدل، نشر نو، چاپ 5.
20. زمخشري ، محمود بن عمر (1407ق)، الكشّاف عن حقايق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل ، چاپ سوم ، بيروت‏ ،  دار الكتاب العربي‏.
21. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (قم: مؤسسه الاسلامیه، 1416 ق، ج7.
22. زین الدین علی عاملی (شهید ثانی)، روض‌الجنان فی شرح ارشاد الاذهان (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380ش)، ج 2.
23. سیفی مازندرانی، علی اکبر (بی‌تا)، دلیل تحریر الوسیله (کتاب المضاربه)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) قم.
24. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن (1399ق)، تفسیر الدرالمنثور، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم.
25. شرف الدين، حسين (1386)، « ريشه يابي جامعه شناختي بي حجابي » ، مجله فقه ( كاوشي نو در فقه اسلامي ) ، ويژه حجاب ، مسئوليتها و اختيارات دولت اسلامي ، شماره 51 و 52. 
26. شفيعي سروستاني، اسماعيل (1372) تهاجم فرهنگي و نقش تاريخي روشنفكران ، چاپ اول ، بي جا.
27. شمس الدین، شیخ محمد مهدی (1382)، «حدود پوشش و نگاه در اسلام»، ترجمه محسن عابدی، انتشارات بین المللی الهدی، چ اول،.
28. شیخ انصاری، مرتضی (1411ق)‌، النکاح، تبریز، انتشارات اطلاعات. 
29. شيخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى (1404ق)، كتاب من لا يحضره الفقيه، تحقيق على اكبر غفارى، چاپ دوم: قم، جامعه مدرسين. 

30. صدر، حسن (بی‌تا)، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران: سازمان کتاب‌های پرستو.
31. صدوق، محمدبن علی (1404ق)، اخبار عیون الرضا، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم.
32. طباطبایی یزدی، محمدکاظم (1387)، حاشیه المکاسب، ح اول، نشر اسماعیلیان، قم.
33. طباطبایی، سید محمّدحسین (1376)، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه محمّدتقی مصباح، تهران، امیرکبیر. 

34. طبرسي ، الفضل بن الحسن (1360)، مجمع البيان في تفسير القرآن ، چاپ اول ، ترجمه : محمد رازي ، تهران ، انتشارات فراهاني.
35. الطنطاوي ، محمد (بی‌تا)، التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، قاهره ، لاطباء و النّشر و التّوزيع.
36. طوسی، محمدبن حسن (1406ق)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تصحیح علی آخوندی، 10 جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
37. طوسی، محمدبن حسن (1409ق)، التّبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قیصر عاملی، 10 جلد، بیروت، داراحیاء التّراث العربی.

38. طیب (1378)، اطیب البیان فى تفسیرالقرآن، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی (نور).
39. عابدینی، احمد (1379)، «سیری در آیات حجاب»، مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 23.
40. عاملی، بهاء الدین محمد بن حسین (1414ق)، شرق الشمسین و اکبر سعادتین، (بی‌جا)، مجمع البحوث الاسلامیه.
41. علّامه حلّی، حسن بن یوسف (1404ق)، مختلف الشیعه، مشهد، مؤسسه‌ی آل البیت.

42. علوی قزوینی، علی (1384) «حجاب و سابقه آن»، دایره المعارف تشیع، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البيت.
43. علویقی، علی اکبر (1375)، زن در آیینه تاریخ، تهران، بی‌نا.
44. عمید، حسن (1378)، فرهنگ فارسی عمید. تهران: راه رشد. 
45. غروي ناييني ، نهله و عامري ، وحيده (1386)، « پويشي در معنا و مفهوم حجاب » ،كتاب زنان ، فصل نامه ي شوراي فرهنگي –  اجتماعي زنان  ، شماره 36.
46. فاضل مقداد (1384)، کنزالعرفان، تهران، نشر امیری. 

47. فاضل هندی (1384)، کشف اللثام، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

48. فتّاحي زاده ، فتحيه (1386)، حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، چاپ ششم ،  قم ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
49. فرزندان استر (1384)، مجموعه مقالات به کوشش هومن سرشار، ترجمه مهرناز نصریه، نشر کارنگ.

50. فریدوجدی، محمد (1420ق) دایره‌المعارف قرن العشرین، بیروت: دارالفکر.
51. فقیه امامی، سید حسن (1379)، نقش عقل در احکام الهی (بی‌جا) انتشارات خوشنواز.
52. فيض کاشاني، محمد حسن (1384). محجة البيضاء، مشهد : دارالمرتضي، ج 4.

53. فیض کاشانی، محمد حسن (1416ق) تفسیر الصافی، قم: مؤسسه الهادی، ج 3.
54. قمى، ابوالحسين على بن ابراهيم (1404ق)، تفسير القمى، تصحيح سيد طيب جزايرى، چاپ سوم: قم، مؤسسه دار الكتب. 

55. قولویه، ابی القاسم جعفر بن محمد (1417ق)، کامل الزیارات، تحقیق شیخ جواد قیومی، مؤسسه نشر اسلامی. 
56. كلينى رازى، محمد بن يعقوب بن اسحاق (1388ق)، الكافى، تحقيق على اكبر غفارى، چاپ سوم: تهران، دار الكتب الاسلاميه. 

57. کلانتری، علی اکبر (1383)، فقه و پوشش بانوان، قم: مؤسسه بوستان کتاب. 
58. کلینی، محمدبن یعقوب (1388ق)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، 8جلد، تهران،  دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.
59. مجلسى، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار ، بيروت، مؤسسة الوفاء. 

60. محمدی اشتهاردی،  محمد (1357)، حجاب بیانگر شخصیت زن، معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا.
61. محمدي آشناني، علي (1373)، حجاب در اديان الهي، قم: اشراق.
62. مرواريد، ع (بی‌تا)، سلسله ينابيع الفقهيه، داراحياء التراث العربي.
63. مصطفوی، حسن (1360)، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج4.
64. مطهري، مرتضي (1373)، مساله حجاب، انتشارات صدرا، قم، چاپ نوزدهم.
65. مطهري، مرتضی (1385)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، قم.
66. معین ، محمد (1386)، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم.

67. مقری، الفیومی، ا (بی‌تا)، المصباح المنیر و غریب الشرح الکبیر للرافعی، بی جا، دارالفکر.
68. مکارم شیرازی ناصر و دیگران (1371)، تفسیر نمونه، چاپ بیست و یک، قم، اسلامیه.

69. مودودي ، ابو الاعلي (1377)، الحجاب ، چاپ دوم ، ترجمه : نعمت الله شهراني ، تهران ، نشر احسان.
70. نجفی، محمدجواد (بی‌تا)، تفسیر آسان، جلد: ١٨،‌ ناشر، اسلامي، تهران.
71. نجفی، محمدحسن (1409ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، 43جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.
72. نوري ، ميرزا حسين (1408ق)، مستدرك الوسايل ، چاپ دوم ، بيروت ، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
73. نوری، مهین (1384)، "مروری بر کودتای سیاه، تاریخچه کشف حجاب"، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ اول.
74. هدايت خواه ، ستّار (1374)، تهاجم فرهنگي ( ابعاد ، ويژگي ها ، عوامل و زمينه ها و راهكارهاي مقابله با آن ) ، چاپ دوم ، مشهد ، مؤسسه فرهنگي و هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب.
75. هدایت، محمدقلی (1363)، خاطرات و خطرات، تهران: انتشارات کتابفروشی زوار.
76. هيلگارد (1384)، زمينه روانشناسي ، چاپ دوازدهم ، ترجمه : حسن رفيعي ، تهران ، انتشارات ارجمند.
77. ویل دورانت (1365)، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران: انقلاب اسلامی، ج1.
78. یسرائل یعقوو لوگاسی، هاراو (1980م)، «بت یعقوو»، چاپ اورشلیم.
